
  

  

  

  

  

  در مناطق مختلف ايران محرمّهاي نمادين عزاداري ماه  جلوه

  1زاده علي آني

  چكيده

ات ديني مردم ريشه دارنـد و  در باورهاي باطني و اعتقاد ،هاي نمادين مذهبي در ايران نشانه

را هاي ديرينه پيش از اسـلام   تر آنها بايد فرهنگ و هنر اسلامي و باورداشت براي شناخت عميق

   .قرار داد توجهمورد 

كه همواره با  هستندهاي نمادين معنوي در ايران  ترين نشانه از پرجلوه ،يادهاي مذهبي سوگ

هـاي نمـادين را بـا كنكـاش در      ه معنايي اين جلـوه سرچشم. اند نوعي نمايش آييني همراه بوده

زيرا اين عناصر در طول تاريخ با زندگي اجتمـاعي   ؛توان بازشناخت باورها و معتقدات مردم مي

  .اند و معنوي مردم در ارتباط بوده

هـاي اسـلامي و    ي در تقويـت ارزش مهمهاي مذهبي، نقش  با نمايش سوگواري ملّي ةرسان

اي و تحليـل   بازنمايي رسـانه  ،در اين ميان. دي مردم مناطق مختلف ايران داردهاي اعتقا مايه جان

، بـه تحكـيم عقلانـي و    محـرمّ هاي عزاداري مـاه   سازي ها و شبيه و بررسي ژرفانگر نمادپردازي

                                                      
       anizadehali@yahoo.comزبان فارسي، دانشگاه پيام نور تهران  آموزش دانشجوي كارشناسي ارشد. 1
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 ـ سـزايي خواهـد كـرد و ايـن رسـالت      نه باورهاي عاشورايي مردم كمك بـه خردورزا ق ، بـا تعم

هـا و اسـباب و آلات و بـويژه اشـعار، رفتارهـا و       زارها، شخصـيت نظران در كنه معاني ابصاحب

هاي بيان خـود   توان از شيوه در اين بازنمايي مي. مفاهيم عاشورايي در رسانه حاصل خواهد شد

  . استمداد طلبيد) قراردادي(و سمبل ) علّي(، نمايه )تصوير(نمادها يعني تمثال 

  

هـاي   ، نشـانه محـرمّ ، نمادهاي هاي مذهبي ، آيين، مناسك مذهبيمحرمّعزاداري   :ها كليدواژه

  محرمّ
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 مقدمه

و بسـترهاي   انـد  همواره با نوعي نمايش آييني همـراه بـوده   ،هاي مذهبي در ايران سوگواري

س بـراي  مقـد  يبـه عنـوان زمـان    ،محـرمّ مـاه  . اند مناسبي را براي مشاركت جمعي فراهم آورده

  .يادها بوده است ترين و پرسوزترين سوگ عميق گاه شيعيان همواره جلوه

هـا بيـان    باورها و منويات دروني مردم در قالب نمادها و نشانه ،محرمّهاي ماه  در سوگواري

گاه  ؛هاي متفاوتي دارند نمادها بيان. شود؛ نمادهايي كه ريشه در تاريخ و اسطوره مردم دارند مي

گويـد و گـاه يـك نشـانه را بايـد از       بازمي عامهاي اي را بر يك تمثال به صورت مستقيم، واقعه

شناسـي   ها و باورهاي مردم معني فراخناي چند لايه اسطوره و تاريخ بيرون آورد و به مدد ريشه

  .كرد

شناسـي اجتمـاعي    اي از روان گوشـه  ،شناسـي  شناسـي و نشـانه   بخشي از نشانه ،شناسي معني

 ـ هاي هر قوم بايد به زندگي ماد و نشانه هانمادشناخت براي  ،است؛ از اين رو  اني و معنـوي آن

  .قرار دادبررسي مورد زندگي اجتماعي با را در پيوند  معتقداتشانكرد و باورها و  توجه

  و مناسك مذهبي هانماد

تـوان   مـي  محـرمّ هـاي گونـاگون در مـاه     هاي نماديني كه بـه صـورت   پيش از بررسي جلوه

  .ها و ارتباط آنها با مناسك مذهبي واكاوي شود نشانهشناسي كرد، لازم است انواع   نشانه

 ،نشـانه . كند برد و به چيزي جز خود رهنمون مي نشانه، يعني آنچه ما را از خودش فراتر مي

و دلالـت  ) شويم آنچه از طريق نشانه به آن هدايت مي(، مدلول )خود نشانه(شامل سه جزء دال 

  )53و  52: 1383ي، ميرشكراي. (است) وجه ارتباط دال و مدلول(
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؛ ميـان صـورت و   1شـمايل . 1 :گيرنـد  ها در سه طبقه عمده جاي مي نشانه ،طبق آراي پيرس

مانند عكس يك شـخص   ؛معني نوعي شباهت صوري و رابطه تصويري و مستقيم برقرار است

ي ما به معنـا   اي علّي باعث راهنمايي ؛ رابطه2نمايه. 2. كند كه ما را به خود شخص راهنمايي مي

 مانند برافروختن و سرخ شدن چهره كـه . هاي طبيعي از اين نوع هستند شود؛ نشانه موردنظر مي

؛ قرارداد باعث ايجاد رابطـه و شناسـه ميـان دال و مـدلول     3نماد. 3نشاني از تب باشد  تواند مي

  )35: 1387صفوي، (. م راهنمايي و رانندگييعلا مانند شود مي

شناسي  اين سه اصل بتوان نشانه مطابق باابزار و آلات را  و هاشايد بسياري از مفاهيم، رفتار

. ختهـاي يـاد شـده بايـد بازشـنا      اي فراتـر از نشـانه   از طريـق نشـانه  را  بعضـي امـور   امـا كرد 

قـراردادي نانوشـته    ،فرهنگـي  ةنشـان . ناميده اسـت » فرهنگي ةنشان«اين فرانشانه را  ،ميرشكرايي

 .شـوند  ها براي عموم قابل ادراك مي از طريق آن نشانه ميان نفوس يك فضاي فرهنگي است كه

بـراي   امـا فرهنگي واضع معلومي ندارد، زمان پيدايش آن نيز به درستي شـناخته نيسـت    ةنشان«

نمـاد، اغلـب   . فرهنگـي اسـت   ةنشان ةنماد، صورت پيچيد. مردم اصل آن فرهنگ آشناست ةهم

هاي  دارد و به بنيادهاي فرهنگي و دوردست اي بر گرد خود س مذهبي و اسطورهاي از تقد هاله

پيونـد بـا    دليـل نمادهـا بـه   ) 53: 1386ميرشـكرايي،  (» .شـود  تاريخ زندگي انسان مربـوط مـي  

 .دهنـد  ري مـي اعصار تس ةكنند و آن را در ميان هم ناخودآگاه يك فرهنگ را بيان مي ،ها اسطوره

ها، هنرها، رفتارهـا   سنتها، عقايد،  شهري و جريان انديدر اين تس) 155و  154: 1384ذاكري، (

  )50: 1386همايوني، . (شود ميفرهنگ تثبيت  هرپنهان و آشكار  هويتو كردارها، 

                                                      
1. icon 

2. index 

3. symbol 
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  گرداني شبيه. 1

همـراه  ) سازي و نمادپردازي شبيه(همواره با نوعي نمايش آييني  ،مراسم سوگواري در ايران

توان باز  مي 1»ريانسوممصيبت «يش آييني هاي اين موضوع را در نما ترين زمينه كهن. بوده است

و » دمـوزي «شامل يك حركت جمعي به سوي اردوگاه در هم كوبيـده   ،نمايش مصيبت. جست

اي نمايشي و بـا   به گونه »مصيبت مهر«مراسم  ،همزمان و پس از آن. شيون و زاري براي او بود

ش مهـر بـه جـاي آورده    هاي سكوي آيين پرست سوگواران بر بلندي ةهايي بر چهر زدن صورتك

  )27: 1383ميرشكرايي، . (شد مي

ت همراه هايي از روابط عاطفي و انساني، مظلومي داد و جلوه پس از اسلام حماسه كربلا رخ 

در ظـرف و سـاختار پيشـين     ،ايـن حماسـه  . را به نمـايش گذاشـت  طلبي  با شجاعت و شهادت

زمـاني، ديرپـا و مانـدگار     يد و به نوعي همهبا محتوايي والا و متعالي بازتول ،يادهاي ايراني سوگ

  ) 26: همان. (شد

تـرين شـكل آن در    گرداني است كه عمده هاي مذهبي، شبيه يكي از مناسك آييني سوگواري

در ايـران   ،گرداني اسـت  گرداني كه مشهورترين نوع تابوت نخل. گرداني جلوه كرده است تابوت

و روز قتـل  ) صـفر  28(يژه روز اربعـين حسـيني   بـو  ،صفر يپايان ةو ده محرمّ ةدر نخستين ده

  )21: 1380بلوكباشي، . (گيرد انجام مي) رمضان u )21اميرمؤمنان علي

  2با كندوكاو در تابوت عهـد  امان هستند استمثيلي از پيكر يا مركب مرگ مقد، ها واره تابوت

                                                      
مهـاجرت كردنـد و در   ) هاي زاگرس كوه(هاي كوهستاني شرق ميانرودان  ريان اقوامي غيرسامي بودند كه از سرزمينمسو. 1

  .هاي جنوبي آن ساكن شدند بخش
بيرون و اندرونش پوشـيده از طـلا بـود و    . تعالي از چوب ساخت حضرت موسي به امر حقتابوت عهد صندوقي بود كه . 2

بر فراز اين تابوت دو كروبـي تعبيـه شـده     .هاي طلايي و روي آن، سرپوشي از طلاي خالص قرار داشت ن تاجاطراف سر آ
 )250: 1386ياحقي، . (اشاره بدان باشد) 248/ بقره (» تحمله الملائكه«بود و محتمل است عبارت 
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كه  محرمّهاي  اريگرداني است و نيز با عنايت به هدف برگزاري سوگو كه ريشه تاريخي تابوت

تشـجيع   كـرد كـه بـه منظـور    تـوان ادعـا    مي ،به نوعي بازسازي نمادين جبهه حق و باطل است

  . اند طلبي حضور خود را در مراسم حفظ كرده شيعيان و تقويت فرهنگ شهادت

نمـادي از   ،ها در بيشتر نقاط ايران واره تابوت. گرداني است ترين نوع شبيه مهم ،گرداني تابوت

اي از  نشـانه  ،بـر اسـاس مناسـبت سـوگواري     ،و در برخي منـاطق  uهدايا تابوت سيدالشّپيكر 

  . هستند uيا حضرت علي �تابوت پيامبر اكرم

كـه بـه شـكلي     هسـتند مي باورهاي مذهبي مـردم  گاه نمادين و تجس ليها نيز تج واره ضريح

 ـ   بـه ويژگـي   توجـه شـايد بـا   . شـوند  تزييني و زيبا سـاخته مـي   هـا و   واره ابوتهـاي مشـترك ت

ر نباشد؛ چرا كه هدف مـردم از سـاخت   ها، تفكيك آنها از يكديگر به طور كامل ميس واره ضريح

 هـاي  سـاخته  دست از طريقهاي عالي انساني در بعد الهي  اين دو نماد، برقراري ارتباط با نمونه

  . بشري است

     عبـارت از نخـل،    نـد، ا كـرده شناسـي   هـايي كـه پژوهشـگران نشـانه     واره ترين تابوت شناخته

فـرات   ، نهر علقمه، شطّكتل، طبق، دغدغه، چهارچوب  ،uه علي اصغرار، گهوuحجله قاسم

 ـهـا نيـز بخـش     واره هـا و علـم   علم. گوشه هستند هاي شيدونه و شش واره و نيز ضريح ي از مهم

  تـوغ، جريـده،  ، علـم  ماننـد  انواع مختلفـي  در فرهنگ ايران، كه روند شمار ميها به  گرداني شبيه

  . دارند چراغ شده، علامت و چهل

  ها واره تابوت. 1-1

 ـ واره و نمادي از تابوت ترين تابوت شناخته ،نخل: نخل -1-1-1  امـا سـت  ا uهداسيدالشّ

هـاي   نذر لباس براي نخل، رد شدن از زير نخل براي شفا يافتن، روشن كردن شـمع بـر تيـرك   

هـايي از نقـش    همگي رفتارها و نشانه ،تبرك براي نخل و نشاندن كودكان در آغوش باباي نخل

  .هستند uاي نخل در توسل شيعيان به سالار شهيدان رابطه
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كـه از نـامش    گونـه  نيـز همـان   uقاسم حضرت ةحجل :uuuuقاسم حضرت ةحجل. 1-1-2

مـردم منـاطق    ،در ايـن ميـان  . شـود  عزا بسته مـي  ةزفاف و حجل ةبه دو صورت حجل ،پيداست

. گذارنـد  نمادين به نمايش مـي  ةهاي سور و سوگ ديار خود را پيرامون اين حجل آيين ،مختلف

دن روانـه كـر  ) 1357صـادقي، ايـذه،   (خوانچه بستن، حنا گرفتن بـه دسـت و پـاي مرادمنـدان     

كـل كشـيدن و   ) تـا  بـي   ي، شوشتر،محمد اري، خلفغفّ(ة عروسي سيما به حجل نوجواني خوش

درون  uو نشاندن عروس حضرت قاسـم ) 144و  143: 1383  ر،مختارپو(گريه كردن همزمان 

هاي  نمونه) 1352  نخبه، بهبهان،(روايي  سفيدبختي و حاجت به منظورحجله و بوسيدن روي او 

واره حجلـه   تـابوت  مربـوط بـه   هـاي  كه در قالب آيين هستندديگري از رفتارهاي نمادين مردم 

  .اند شكل گرفته uحضرت قاسم

آيـد، رنـگ    به چشم مي uحضرت قاسم ةهاي حجل ها و تصويرپردازي ازيس آنچه در شبيه

 ،اي كه مـردم هـر منطقـه    گونه ها و اجراي مراسم است؛ به آرايه بومي در سنتو بوي فرهنگ و 

و به ميدان رفـتن و شـهادت ايشـان را در     uعروسي حضرت قاسم ،عاشورا و از جمله ةواقع
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اي  گويي آن حضـرت را از خـود و فرهنـگ منطقـه     كنند، بستر فرهنگ بومي خود بازسازي مي

  .دانند خود مي

يـادآور   uاصـغر  وار حضـرت علـي   اره و قنداقه تمثيلگهو: uuuuاصغر علي ةگهوار. 1-1-3

 با ساخت گهـواره  ،آب كربلا است و اين يادآوري در دشت بي uم حسيناماكودك شيرخوار 

  . آيد به نمايش درميدر اين زمينه با رفتارهايي  وقنداقه  يا

از  uاصـغر  گويند، در مجلس زنانه، شبيه علـي  مي» فلالطّ يوم«را  محرمّدر خرمشهر كه روز نهم 

آيـد و زنـان    ها بـه گـردش درمـي    ميان زن ،سوي زني كه صورتش را پوشانده است، دست به دست

فرزنـد اسـت، بـراي روا شـدن حاجاتشـان شـبيه حضـرت        داشـتن  بيشتر آنها   حاجتمند كه خواسته

  )1370مطوري، خرمشهر،  هاشم. (گيرند را در آغوش مي uاصغر علي

 حضـور  نيـز  هاي عزاداري كودكان و نوجوانـان  ، گاه در دستهuاصغر حضرت علي ةگهوار

هاي هفت  اها كه گروهي متشكل از بچهها را دنبال دسته سقّ در همدان، گهواره  براي مثال،. دارد

  :خواندند ين نوحه را ميبردند و ا اند، مي هشت ساله مشك به دوش -

  نالي چرا ديگر نمي                            الا اي بلبل عالــمي

  علي اصغرم لالاي                          در اين گهواره عالي

  )1350سرشت، همدان،  فرخ(

رار ها سر راه مـردم ق ـ  را در معابر و خيابان uاصغر علي ةدر بسياري از مناطق ايران، گهوار

نمود تصويري اين امر، سـنجاق كـردن   . دهند تا حاجتمندان، نذورات خود را در آن بگذارند مي

  . چند اسكناس به تور گهواره است

اي جانسـوزتر و   گونـه  همراه با لالايـي خوانـدن حضـار، بـه    ، uاصغر گهواره و قنداق علي

. كشـد  بـه تصـوير مـي    در صحراي كربلا را uم حسينااماي از فجايع دشمنان  گوشه ،تر عميق

كرد و آن را با  درست مي اي گهواره ،همحلّ، هيئت هر محرمّبوشهر، روز نهم  در بندر براي مثال،

كوچـك بـه    هـاي  سـاخت و بـا پـرچم    هاي كوچك مزين مي هاي رنگارنگ قيمتي و آينه پارچه
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در اين حـال،   برد و ميهاي اهالي  ه، به در خانهمحلّسفيدان هر  هاي مختلف، همراه با ريش رنگ

بـه ايـن   . خواندنـد  لالايي مي حاضران

ــهر،   ــم در بوش ــك «مراس ــي مخت » عل

  )1348زاده، بوشهر،  عبدي. (گفتند مي

در  uاصـغر  علي حضرت ةگهوار

ــم    ــه چ ــاط از جمل ــي نق ــار  برخ كن

اي بـراي   وسـيله  ،هنديجان خوزسـتان 

ــس روضــه  ــود اعــلام مجل . خــواني ب

در برخـي  ) 1348فيصلي، هنديجان، (

از جمله مـردم فسـا در روز   . شد خواني برگزار مي خواني و مرثيه نوحه  در كنار گهواره، نقاط هم

در  اوپوشـاندند و ضـمن خوابانـدن     لبـاس مشـكي مـي    uاصغر علي حضرت عاشورا به شبيه

  :خواندند را ميگهواره، اين شعر 

  دم بخوابدخدايا اصغر بخوابد، خدا رو                      گهواره خالي، گهواره خالي

  )1352شاهي، فسا،  علي(

 ايشـان كردند و به يـاد   كاري مي را آينه uاصغر علي حضرت ةهمچنين در بندرلنگه، گهوار

  :نددخوان گذاشتند و اين نوحه را مي چراغ روشني را درون گهواره مي ،اي نمادين گونه به

  منطفل نخورده شير                               اي اصغر صغير من

  تاج ســرم لاي لاي                               اي اصغرم لاي لاي

  )1349لنگه، تراكمه، بندر(

  ها واره علم. 1-2

بـا   ،علم در ايران .است uاسالعب حضرت ابوالفضل ،نماد علمدار كربلا ،علم: علم. 1-2-1
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و واچيـدن رخـت آن   علم  1علم جامه كردن، نوع حمل. ها و باورهاي بسياري همراه است آيين

از نفوذ عميـق ايـن نشـانه،    ، حاكي دارد رواجايران  مختلف در مناطق كه هاي گوناگون به شكل

ماننـد   شـود  شـمرده مـي  اي كـه عـدول از آن مـذموم     گونه ؛ بهاستدر باورها و اعتقادات مردم 

. كننـد  فاد مـي ناي خاصي را ايواچيني كه هر كدام مع و علم لمع در برابربندان، قرباني كردن  علم

هاي آن حضرت اسـت،   ها و جنگاوري گونه كه اهتزاز و افراشته بودن علم يادآور رشادت همان

خميده كردن آن نيز نشان از شهادت علمدار كربلا و به زمين افتادن علم ايشان دارد و اين امـر  

ها  ش و پرچمها خامو در بيجار، در شب شام غريبان، چراغ. شود هاي گوناگوني بيان مي با جلوه

در مياندوآب، با خواباندن علم حسـيني در شـب   ) 1377سيدفتاحي، بيجار، . (شوند خوابيده مي

در گناباد بجسـتان،  ) 1377تيموري، مياندوآب، . (شود م، پايان مراسم عزاداري اعلام مياام سوم

دارنـد   آن برمي ها را از سر سيب ،كنند هاي سياه را از سر علم باز مي در شب شام غريبان، پارچه

سر بـه  «ها را  پرچم ،در قوچان نيز بعدازظهر عاشورا. كنند دهند و علم را خم مي ها مي و به بچه

در كـيش  ) 1377رضايي، قوچـان،  . (آورند و دست فلزي بالاي پرچم را بيرون مي» كنند زير مي

م، در شـب هفـت  : شـود  گونه به صورت نمادين بيـان مـي   اين uهم شهادت حضرت ابوالفضل

با چـوب بسـيار   را يك پرچم كوچك  ،uاسخوان به هنگام خواندن روضه حضرت عب روضه

 راز اسب به زي uاسرسد كه حضرت عب آنجا ميبه وقتي روضه . گذارد در كنار منبر مي نازك

                                                      
ن آن از سوي خـانواده خاصـي انجـام    در بسياري از شهرهاي ايران، علم موروثي است و حمل و جامه كردن و اداره كرد. 1
) 140: 1383مختـارپور،  . (دهنـد  رين افرادي كه قادر به حمل آن هستند، حركت مـي سنتدر كيش، علم يا رايت را م. گيرد مي

رضـايي، بجنـورد،   . (گيرد، از سادات است در دهگاه بجنورد، معمولاً نخستين فردي كه از جلوي مسجد علم را به دوش مي
ي، علم بزرگي وجود دارد كه مردم بر اين باورند كه از كربلا آورده شده است و تنها كساني كه داراي ايمـان  در خو) 1377

) 1377ضـيافتي، خـوي،   . (شـود  افراشته مـي » جوشش علم«اين علم در مراسمي به نام . قوي هستند، توان حمل آن را دارند
 ـ. ت نيز به خوبي مشهود استو ظرافت در حمل علم به هنگام رويارويي دو هيئ دقتّاين  آبـاد رفسـنجان، هنگـام     اسدر عب

. زننـد  هـا را بـر هـم مـي     هـاي دو دسـته، علـم    كند و به هنگام برخورد علـم  ها كسي جلوتر از علم حركت نمي حركت دسته
  )1351مهدوي لاهيجاني، رفسنجان، (
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كنـد   خوان پرچم نازك علم را به ياد شكسته شدن علم آن حضرت به دو نيم مي افتد، روضه مي

  )143: 1383مختارپور، . (افكند ي در مردم ميو با اين كار شور

ده شدن براي رزم و لشكركشي است، علـم  اآمنمادي از  ،گونه كه جامه كردن علم پس همان

نمادهـايي   نيزواچيني، خم كردن علم، سر به زير كردن علم و بيرون آوردن پنجه و ماهچه علم 

هـا بـاز جامـه     و چه زيبا هر ساله علـم  هستند از پايان واقعه عاشورا و كشته شدن علمدار كربلا

در نظرها زنـده  را » ها، كربلاست هر روز، عاشورا و همه زمين«، شعار به اين ترتيبشوند و  مي

  .كنند مي

آنكـه  از جـداي   ،تـر و چليپـايي علـم اسـت     علامت نيز كه شكل پيچيـده  :علامت. 1-2-2

اي از  گنجينـه ) 39: 1380هراتـي،  ( ،ر اسـت كهاي هر يك از افواج لش اي از مجموعه علم نشانه

را در  محـرمّ نمادين عزاداري ماه  ياشيا

محور عمودي و افقي خـود بـه همـراه    

كبوتر، شير، طاووس،   سرو، اژدها، :دارد

ــب  ــكول، اس ــزال،  كش ــتر، غ ــل، ش ، في

ــر، م ــكشمشــير، تب ــولادي،  بع ــاي ف ه

  . ها ها و پارچه زنگوله و ترمه

 ميـاني خم كردن شـاه فنـر يـا تيغـه     

ــه هنگــام علا ــا روبــهمــت ب  رو شــدن ب

رفتارهاي نماديني است كه  از جمله ،به نماد سلام گفتن و اداي تعظيم و احترام ديگر هاي دسته

  .زم به رعايت آن هستندتملگيران  علم

2 .هاي نمادين تشخصي  

ها كه در واقع، بازسـازي   سازي در شبيه. ، دو جلوه كلي دارندمحرمّهاي  ها در آيين تشخصي
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رفـتن بـه ميـدان    . شـوند  هاي اصلي بازسازي مـي  ها مانند نمونه تايع عاشورا هستند، شخصيوق
در نهـر علقمـه،    uاس، قطع شدن دست حضرت عبuجنگ و مراسم ازدواج حضرت قاسم

و بـه اسـارت گرفتـه     uم حسيناام، به نيزه شدن سر uاصغر علي حضرتدن گلوي رتيرخو
و اهل حرم و نيز جستجوي شهداي كـربلا  ) عليها هللا مسلا(و حضرت زينب uم سجاداامشدن 

 سازي و بازسازي وقايع عاشـورا هسـتند كـه در    هايي از شبيه اسد، همه نمونه از سوي طايفه بني
  .شود هجري بازنمايي مي 61و بيان مستقيم، حوادث سال  1آنها با استفاده از وجه تمثالي

ــر  ــب ديگ ــابوت ،از جان ــم  واره ت ــا و عل ــا، نم واره ه ــتقي ه ــايي غيرمس ــادينوده از  2م و نم
كنند هاي عاشورا را ترسيم مي تشخصي .اي از سـبز بـر روي نخـل، نشـانه      امـه در اين بيان، عم    

اسـت و هـر    uاصغر و فانوس روشن در گهواره، بياني نمادين از حضرت علي uم حسيناما
بـه   .شـوند  رهنمـون مـي  ت اصلي ها با يك واسطه ما را به شخصي ها و تابوت واره يك از ضريح
ا ، در قالب شخصيت ديگري به نام سقuّاسصورت نمادين شخصيت حضرت عب عنوان مثال

اي در ميـان دارد كـه آن نيـز نمـادي از      پنجـه  ،ارساني سـقّ   در اين نوع، كاسه آب. نيز نمود دارد
  .است uاسبريده حضرت عب هاي دست

 ـ   سـقّ  اسايي، نمـادي از دلاوري و وفـاي حضـرت عبu ـ        راي سـيراب كـردن كودكــان و   ب
گونه است كـه مـادر    ايي ايننذر سقّ. ايي در ايران، با نذر و نياز همراه استسقّ. اهل حرم است

ا كنـد تـا بـه    كند اگر خداوند پسري به او عطا كند روزهاي تاسوعا و عاشـورا او را سـقّ   نذر مي
بنـد چرمـي،    سفيد بلند با پـيش اها در شاهرود لباس مخصوص دارند؛ لباس سقّ. مردم آب بدهد

. شـود  چكمه، دستمال سر و مشك پر آب كه با بند چرمـي بـه دور كمـر و شـانه حمايـل مـي      
  )100و  99: 1383ناصحي، (

                                                      
1. iconic 

2. symbolic 
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بـه ايـن   . گيـرد  اي مـي  ايي نمودي اجتماعي و دسـته در برخي مناطق ايران از جمله يزد، سقّ

انـد، دسـته تشـكيل     ايي كـرده ا را نذر سـقّ ها و جواناني كه خود يا مادرانشان آنه ترتيب كه بچه

پوشـند و   همه سياه مـي . دهند مي

بندنـد و   لنگ قرمزي به كمر مـي 

بـه  ) خيـك (اي  مشك خشـكيده 

اهايي كـه از  سقّ .اندازند دوش مي

ــوار   خــانواده ــادات هســتند، ن س

رنگي بـه بـازو يـا    اي سـبز  پارچه

بندنـد و اغلـب    ود مـي پيشاني خ

و  هـاي الـوان   پولـك  آنها با رشته

اي و طلايـي   هاي فلزي نقره برگ

همه در يـك صـف   . دهند كه روي آن آياتي از قرآن كريم حك شده، روپوش خود را زينت مي

چنانچه فصل گرمـا باشـد، يكـي دو    . كنند سرايي مي ايستند و با همخواني با رهبر خود نوحه مي

ه پنجـه  اي ك ول با كاسهرساني به طور معم آب. رسانند نفر هم با مشك به مردم آب يا شربت مي

اسـت،   uاسالعب ابوالفضل حضرت عمودي در آن قرار دارد و نمادي از دست جدا شده دست

اها سـقّ  ةرسد، اگر حوضي در خانه باشد، افراد دست وقتي مراسم به اوج خود مي. گيرد انجام مي

وي زمـين  دارند و دوباره آن را ر دست خود از حوض آب برمي ةشوند و با كاس همگي خم مي

شـريعتي،  . (كننـد  ريزند و عطش و تشنگي در كنار شط فرات را در نظر مردم بازنمـايي مـي   مي

  )33و  32: 1377

نمادين و بيرونـي از   اي ها نيز نوعي پذيرش عمومي و جلوه اخانهبايد اضافه كرد پيدايش سقّ

هـا،   معابر و گذرگاه بلكه در طول سال، در محرمّرساني در روز كربلاست كه نه تنها در ايام  آب
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    وار وفـاي   اي غيرمسـتقيم و تمثيـل   كنـد و بـه گونـه    عاشـورا را بـراي مـردم تـداعي مـي      ةواقع

  . شود را به مردم يادآور مي uابوالفضل حضرت

  نمادين ياشيا. 3

ما را به چيزي فراتر از اين مراسـم رهنمـون    محرمّنخست، در سوگواري ماه  ةآنچه در وهل

در بازسـازي   شيئي است كـه از آن دهد،  ه ميئن ديگر، صورتي نمادين از آن اراشود و به بيا مي

. اشيا، فارغ از زمان و مكان آييني خود، معنايي نمـادين ندارنـد  . شود وقايع عاشورا بهره برده مي

ها در اين ماه، اسـراي شـام را در خـود جـاي      اري، نماد تنور خولي است، عممحرمّتنور در ماه 

. نمايد ميباز uم حسيناام ةفقط در اين ايام، قرائت قرآن را از زبان سر بريد ،شتدهند و ت مي

پژوهشگران تأكيد دارنـد   ،از اين رو. جسمي بدون روح هستند ،اين اشيا ةفارغ از اين آيين، هم

هـا و باورهـاي فرهنگـي و در ظـرف زمـاني و       شناسي، هر چيز، در پيوند با ارزش كه در معني

  . جستجو است مكاني خود قابل

گيرند و اگر بـاور و اعتقـاد از    بسياري از نمادها، از باورهاي مردم سرچشمه مي: تنور. 3-1

ساخته در دهه  تنور خانه و تنور دست. به جا نخواهد ماندشان  ، چيزي جز جسمآنها گرفته شود

بـه تأييـد ايـن     تا آنجا كه مردم دزفـول  اند ، از مواردي هستند كه با باور مردم گره خوردهمحرمّ

را خولي در تنور پنهان نگاه داشـته، تـا سـه     uم حسيناام، سر محرمّپندار كه در شب يازدهم 

به جـاي آتـش،    uم حسيناامكردند و براي احترام به  روز تنور خانه خود را روشن نمي شبانه

غفــاري . (پاشــيدند ه آن عطــر مــيكردنــد و بــ در تنـور خانــه خــود شــمع و عــود روشــن مـي  

  )1346ي، شوشتر، حمدم خلف

كردند و بر اين بـاور   مردم جيتو ورامين نيز در اين شب هيچ ناني را در تنور خانه طبخ نمي

 ـ    ،بودند كه در چنين شبي ور خانـه او قـرار   تنور خولي گرم بوده و سـر مبـارك حضـرت در تن

  )1351پازوكي، ورامين،  حسن. (داشته است
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بـه   ،شـوند و در تكـرار ادواري خـود    تكرار مـي  هاي مختلف ها طي زمان آيين  :تشت. 3-2

توان آنها را بـه   نگري مي شاخ و برگي كه گاه با ژرف. يابند مي  فراخور سليقه مردم، شاخ و برگ

هـاي   گذاري كـه امـروزه نيـز بـا تفـاوت      گرداني و تشت مراسم تشت. صف دانستاصلي متّ ةتن

؛ تشـتي كـه بـه    هستند وند، از اين قسمش گذشته اجرا ميهمچون اندكي در مناطق شمالي ايران 

گردانـي   تشـت ] امروزه[. گذارند خاك متبرك يا شمع مي ريزند يا مي آب ،صورت نمادين در آن

شود به اين ترتيب كه يك نفر تشتي را بـالاي سـر خـود     برگزار مي محرمّماسوله در روز پنجم 

سر  زنند و علم كشه ه سر و سينه ميب در حالي كه افراد. گرداند مي» سر كشه«ه محلّگيرد و در  مي

 ـمـردم از هـر نقطـه ماسـوله، خـود را بـه        ،شود در جلوي دسته عزاداران حركت داده مي ه محلّ

اندازنـد و بـه جـاي آن     داخل تشت روان مي  رسانند و نذورات خود را از پشت بام سر مي كشه

  )1358، ماسوله،  زاده مهدي. (كنند دريافت مي» صاحب زمان«يك سكه 

  گرداني دسته. 4

. هـا نمـود پيـدا كـرده اسـت      گردانـي  ترين رفتارهاي جمعي عزاداران، در دسـته  ييكي از كلّ

داننـد و آن را نمـودي از    گرداني را حركتـي جمعـي همـاوا و هماهنـگ مـي      معناشناسان، دسته

شمرند كه به صورتي با نام و نشان، زير يـك بيـرق حركـت     ه ميمحلّوحدت يك دسته و يك 

گرداني در قالب يك الگوي كهن، در بنياد و اصل خود، حركتي است در جهـت   دسته«. ندكن مي

نمايانند و بسيج جمعي در  آرايي در برابر دشمن را مي اي صف ك بخشيدن به مردم كه گونهتحرّ

هـايي از   ها و زنجيرها، جلـوه  نهند و حركت هماهنگ سنج مقابله با بيدادگري را پيش چشم مي

  )53: 1383ميرشكرايي، (» .ن استاين عزم آهني

در ايــن . روي اســت شــام غريبــان گونــه نمــادين ديگــري از دســته« :شــام غريبــان. 4-1

بـا هيجـان   . كنند گرداني، عزاداران ديگر علم و پرچمي همراه ندارند و ايستاده حركت نمي دسته

هادت خـالي  هايشان از مضـمون رزم و ش ـ  كوبند و نوحه هايشان را بر سينه نمي و خروش دست
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هـايي كـه كودكـان بـه      هاي لرزان شمع راهشان را نور شعله. است و چلچراغي به همراه ندارند

زنگ آهنگ سنجي و بانگ طبل و كرنايي همصدايشان نيست و . كند اند، روشن مي دست گرفته

ميرشـكرايي،  (» .نمايانـد  اي كـربلاي راسـتين را مـي   اي نمادين از غروب عاشور اينها همه چهره

كاه پاشيدن بر سر دسته شام غريبان و نذر نـان و حلـوا     ها، اخانهخاموشي چراغ سقّ )53: 1383

  .هاي اين آيين است از ديگر جلوه

. گذارند اي از رفتارهاي جمعي را به نمايش مي جلوه ،ها به نوعي عزاداري: جاقي جاق. 4-2

مراه دارند و به نـوعي نمـاد   معنايي از سوگواري به ه ،فرهنگي ةزدن و زنجيرزدن در حوز سينه

 ـ  در برخي نقاط، شيوه اما. جنگ و مبارزه با اسلحه هستند ،كشي صف ي از عـزاداري  هـاي خاص

 ،براي مثـال . جا بايد جستجو كرد بوده و هست كه ريشه و نماد آنها را در بافت فرهنگي همان

در بستر آيينـي بـه    ،شپي ةمراسم عزاداري روز عاشورا در چند ده ،در زفره و اردستان اصفهان

هر كـدام   شدند و ميعزاداران به دو دسته تقسيم  ،در اين مراسم. شد برگزار مي» جاقي جاق«نام 

يـك   ،در وسـط هـر دايـره    و ايسـتاد  وار مي هر دسته دايره. گرفتند به دست مي 1جاقي يك جاق

اي  گونـه  ا، او را بـه ه زاداران با زدن چوبكرد و ديگر ع خواني مي خوان علم بر دوش مرثيه نوحه

رفتنـد   ميگاهي افراد در حالي كه پيرامون دايره قرار داشتند، عقب . كردند هماهنگ همراهي مي

و  1366اي، اصـفهان،   رجايي زفـره . (به روي آنها ايستاده بود كردند كه رو پشت به كسي مي و

است كه ديگر رنگ  هايي روي زني نيز از ديگر دسته و سنگ 2زني كرب) 1349كريمي، اردستان، 

  )108و  107: 1383ناصحي، و  1345محسني، لاهيجان، ( .رنگ و بوي گذشته را ندارد

هـا و   مزادهاام. ل استشمع در باور ديني شيعه، نمادي از حاجت و توس: افروزي شمع. 4-3

                                                      
  .شوند ه است كه به وسيله يك ريسمان به هم وصل مياطي شدساز خرّ جاقي دو نيم كره چوبي دست جاق. 1
زن گفتـه   زنند بـه ايـن افـراد كـرب     اطي شده است كه عزاداران آن را به نشانه عزاداري به هم ميكرب دو تكه چوب خرّ. 2
  .شود مي
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 محـرمّ . هاي نـذري هسـتند   مي براي جلب حاجتمندان به افروختن شمعيي دامحلّ ،كبقاع متبرّ

از طريـق   در اين ماه،حاجت درخواست . س براي حاجت خواستن استهاي مقد زمانيكي از 

هـا،   روح تمـامي ايـن آيـين   . گيـرد  هاي گونـاگون صـورت مـي    افروختن شمع و در قالب آيين

ي محلّآنها هماهنگ با فرهنگ ايراني و بويژه سلايق  ةشيعه است و هم جويي لبرخاسته از توس

  .است »منبر چهل«رسم  ،افروزي در ايران سم شمعمشهورترين ر. شوند اجرا مي

سـياهپوش، بـا پـاي    زنان و مردان ) عاشورا(در شب قتل  در گلشاهي لاهيجان] امروزه نيز[

 40شـمع و   40يعني هر فـرد، يـك زنبيـل كـه در آن     . كنند را اجرا مي »منبر چهل«برهنه مراسم 

ــته ــا گذاش ــت   خرم ــه دس ــد ب ان

 سـر  زماني كه افراد بـه . گيرد مي

داخل ظرف  ،رسند يها م در خانه

يـك   اسـت، لي كه روي منبـر  گ

و يك عدد  كنند شمع روشن مي

يـك  . گذارند خرما روي منبر مي

مشت برنج خـام هـم از ظـرف    

. دهنـد  مـي ادامـه   را خرما در چهل منبـر ايـن كـار    40 قرار دادندارند و تا  كنار تشت گل برمي

هاي مختلفـي از   با نامنقاط ديگر ايران با اندكي تفاوت،  اين رسم در )تا طباطبايي، لاهيجان، بي(

اجـرا  ) 1345طباطبـايي، لاهيجـان،   ( »كلگـه  هفت« و) 1355گلبان، اصفهان، ( »منبر چلايه«جمله 

  .شود مي

  رنگ. 5

رنـگ،   يـاري بـه   ،هاي مردمي براي آنكه به صورت نماد و نشانه بيان شـوند  رفتارها و آيين
هـا   ، خواستهنحوي ظريفي نيازمندند تا به محلّذوق و هنر بومي  ،لشعر، موسيقي، نور و در ك
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رنـگ و موسـيقي از   . هاي يك جمع را به صـورت غيرمسـتقيم بـه نمـايش بگذارنـد      و مطلوب
بـه همـين دليـل، سـياهپوش     . است محرمّنماد  ،رنگ سياه. هاي بيان نمادها هستند ترين راه مهم

 محـرمّ گواه رسيدن ماه  ،هاي سياه بر در و ديوار صب كتيبهها و ن ها، افراشتن بيرق اخانهكردن سقّ
 ـ    سازي ها بخصوص در شبيه رنگ. است م حـق و  ها و در مجالس تعزيـه، بـراي نمـايش و تجس

بازتـاب نمـادين   . اند يا و اشقيا بسيار گويا و نمادين به كار گرفته شدهلاوباطل و مشخص كردن 
 ،در مجالس تعزيـه . توان مشاهده كرد ها و سربندها مي يمهها، خ ها، يراق ها، جامه آنها را در بيرق

خون و خونريزي اسـت و   ،م شقاوتتجس قرمز،پر ابلق يا  سرخ وسربند  ياپيراهن سرخ، شال 
نشاندن پـر سـفيد بـر    . ياستلاوعلم سبز، پر سبز و كمربند سبز نماد قداست و جبهه  ،در مقابل

  . گذارد ز توبه را به نمايش ميني »حرّ«مغفر و سپردن بيرق سفيد به دست 
نمايانگر دو انديشه متفاوت هستند، دو رنـگ   ،گونه كه در تعزيه، دو رنگ سرخ و سبز همان

اسـب  . گذارنـد  مـايش مـي  ها را به ن ري از رنگتملسفيد و سياه نيز در كنار سرخ و سبز نمود كا
دلي اشقيا به  ين كند كه سياهشود تا به مخاطب تلق م ميسياه تجس ،رنگ و اسب اشقيايا، سفيدلاو

  . حيوان نيز اثر بخشيده است
هـا كـه از    خـواني  در بعضـي شـبيه   كهچنانآيند  ها با موجزترين بيان، به مدد انديشه مي رنگ

جبهه خير يا شـر   ،، يك سربند سبز يا يك حمايل يا بازوبند قرمزاند بردهتجهيزات كمتري بهره 
هـا و ابـزار صـحنه     نه تنها در لباس ،ها شناسي رنگ زيباييسازد و طرُفه آنكه اين  را مشخص مي

نمونـه بسـيار ظريـف بـه كـارگيري      . آيد هاي تعزيه نيز به چشم مي كه در سواد و بياض نسخه
  :براي ابراز توبه و دگرگوني چنين آمده است »حر«ها، از زبان  نمادين رنگ

  خــاك مـراد لالـه سـرخ امـيد از                       صد شكر كه سبز شد مرا شاخ اميد
  فردا به صف حشر برم روي سفيد                         امروز به خون، سرخ كنم گونه زرد

  )245-235: 1366عناصري، (
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هوشـمندانه و   محـرمّ و بازسـازي وقـايع    1ها، مجـالس تعزيـه   سازي ها، شبيه ها در آيين رنگ

بسياري از ايرانيان از جمله مردم گرگـان، در   ]زهامرو[. شوند براساس باورهاي مردم انتخاب مي

هـا   انتخـاب رنـگ  ) 1352عقيلي، گرگـان،  . (كنند از پوشيدن لباس قرمز خودداري مي محرمّماه 

رنگ  ،براي نمونه .به نوعي با ناخودآگاه فرهنگي مردم نيز پيوند دارد ،علاوه بر باورهاي مذهبي

است و علاوه بر آن در فرهنگ باسـتاني   ماناامو  �سبز در باور مذهبي ما، نشان تبار پيامبر

مراسـم مـاه   . حيات و نمـاد بالنـدگي جاودانـه اسـت     ةمظهر زندگي، سرسبزي و سرزدن دوبار

، حركـت،  ءهـاي شـي   معمول آن در قالـب  يها آيين وهاي نمادين است  سرشار از نشانه ،محرمّ

ميرشـكرايي،  . (هنري دارد اي ها جلوهت و مانند اينرفتار، رنگ، صدا، كلام، زمان، مكان، شخصي

1386 :53(  

  موسيقي. 6

هاي عزاداري به  دسته. هاي بيان نمادهاست موسيقي نيز به مثابه رنگ، نور و شعر يكي از راه

، بخصـوص  ها روي  عزاداران در دسته. نوعي، بازسازي نمادين لشكركشي ايمان عليه كفر هستند

هـا،   بيـرق . كننـد  آرايـي مـي   م صـف به طور مـنظّ  ،هم هاي زنجيرزني، در ستوني پشت سر دسته

جلــودار، چــاووش و نوازنــدگان دهــل و ســنج و ديگــر ســازها، ايــن بازســازي را بــه شــكل 

شـرك   ةجبه ،كنند كه هنوز و هر روز دهند و اين امر را براي ما مسلم مي تري نشان مي حماسي

 ـ   و توحيد باقي است و مردمان با قرار گرفتن در صفوف عزادارا  uهدان بـار ديگـر بـا سيدالشّ

. اسـت  محـرمّ كننـده حـالات، احساسـات و ضـرباهنگ      موسـيقي بيـان  . كننـد  تجديد پيمان مي

                                                      
ننـد، يعنـي   ك ها در مجالس تعزيه، گاه مردم به واسطه نـذر، كـودك خـود را حسـيني مـي      به جز انتخاب هوشمندانه رنگ. 1

اسي يا حسـني  كنند فرزندانشان عب بعضي ديگر نيز نذر مي. دهند تا به او بپوشاند خوان تعزيه مي ماامپيراهن سياه را به دست 
گيرد خوان تعزيه بر تن فرزندان انجام مي خوان و قاسم اسباشند كه اين امر با پوشاندن لباس سبز و سفيد به دست عب.  
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 ،شـوند  هـا خوانـده مـي    در دسته محرمّها، تا نهم  طويلبحرها يا  هايي كه در قالب نوحه موسيقي

هـا و    بـا خـاموش شـدن شـمع     ،دهند و در شـب عاشـورا   نوعي هيجان و حماسه را بازتاب مي

سـكوت شـب شـام غريبـان نـوعي       حتّـي . دنگير مي به خود انگيز ها، لحني حزن خواباندن علم

پايـاني كـه بـار ديگـر بـه صـورتي حماسـي از        . موسيقي است كه حكايت از پايان جنگ دارد

آن نيـز   يهـا  كه در آلات سوگواري محرمّنماد موسيقي نه تنها در مفاهيم . سرگرفته خواهد شد

بوق، طبل و سنج هستند كه از  ؛ها در عزاداري مورد استفاده ترين آلات موسيقي ايجر. پيدا است

در كنار . شدند نواخته ميها  هاي دور در لشكركشي روند و از گذشته سازهاي رزمي به شمار مي

منطقه هر و وزين  يسنتفرهنگ بومي خود، سازهاي  ، بسته بهاين دو ساز، مردم نواحي مختلف

خـواني و    نـي و فلـوت، بـه هنگـام مصـيبت      ني، قره. اند هاي ديني وارد كرده واريسوگ را نيز به

نوازندگان  ،در لرستان. روند به كار مي ،اند زدن باز ايستاده ها از زنجيرزدن و سينه زماني كه دسته

شـمالي و  در منـاطق   و نوازند و عزا را براي سوگواران مي» čamar«موسيقي چمر  ،سرنا و دهل

 عـلاوه بـر ايـن، انـواع    . كنـد  همراهـي مـي   هايشـان  ساز كرنا عزاداران را در سـوگواري  ،گيلان

ضـرب كـه بـه     ضـرب، دوضـرب و سـه    ها به صورت تك زدن ها و زنجير دنز ها، سينه زدنبرسر

كه  هستندموسيقي  اي از ، گونهشوند مي نيز خوانده... و» شلاقي«، »يه چو«هاي ديگري چون  نام

  .كنند اي هماهنگ همراهي مي گونه را بهها  ها و مرثيه نوحه

و  كنند، يادآور حماسه كربلا هستند و صـبغه  هر يك از سازها با ريتم و آهنگي كه توليد مي

  .شود ها منتهي مي ها و جنگاوري به رزم آن  ةاي تاريخي دارند كه ريش پيشينه

  بندي جمع

. بايـد جسـتجو كـرد    محـرمّ سـفه  را نه در ابزارها كه در كليت و فل محرمّهاي نمادين  نشانه

هاي گوناگون شده اسـت و   سبب پيدايش رفتارها و آيين ،تي عظيم كه يادآوري و تكرار آنماهي

رفتارهـايي كـه   . اند ، رفتارهايي جمعي را خلق كردهها مردم هوشمندانه در بستر اجراي اين آيين
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 ـها، به صـورت نمـا   با بسياري از ابزارها، اشعار، آوازها و خوانش ات درونـي را بيـان   دين، منوي

 ـذوق و هنـر بـومي    ،از نور و رنگ، شعر، موسيقي و در كـل  ،كنند و در اين راه مي ي مـدد  محلّ

برگيرنــده هــاي نهادينــه شــده مــردم و در نديشــهكننــده ا هــا، بيــان رفتارهــا و آيــين. گيرنــد مــي

 ، معناي حقيقـي آنهـا  رهاارتباط با اين رفتا و بي ها افزارهايي هستند كه خارج از اين آيين سخت

اي موجز بـه   گونه را بهابزارها و اسباب در بستر رفتارهاي مردم، كنه واقعي خود . شود درك نمي

خـواهي   ، معنـايي از حاجـت   گـل  هـاي  ها، منـابر و تشـت   اخانهشمع، فارغ از سقّ. كشند رخ مي

خوبي منتقل نخواهـد   هاي عزادار، مفهوم علمدار كربلا را به نخواهد داشت و علم جدا از دسته
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